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حادثه ها

دو تا یکی کردن خودروهای 
سرقتی و تصادفی

شرق: دو سارق حرفه ای خودرو اعتراف کردند  �
خودروهای سرقتی را با خودروهای تصادفی دو 
تا یکی می کردند و می فروختند.سرهنگ کارآگاه 
علی کنجوریان، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی 
تهران گفت: شهریور سال جاری تعدادی پرونده 
به پلیس آگاهی ارجاع شــد که حاکی از آن بود 
که یکی از ســارقان حرفه ای خودرو به نام کیوان 
با سرقت خودروهای ســواری و دستکاری کردن 
ارکان آنها، خودروهای ســرقتی را به شیوه سند 
نمــره کــردن می فروشــد. رئیس پایگاه ششــم 
پلیس آگاهی تهران افزود: در شــاخه دیگری از 
تحقیقات پلیســی، کارآگاهان موفق شدند کیوان 
را در حال ســرقت با همکاری یکی از دوستانش 
به نام مجتبی دســتگیر کننــد و پس از انتقال به 
پلیس آگاهی بــه چهار فقره ســرقت خودرو و 
فروش خودروهای ســرقتی با اسناد خودرو های 
تصادفی اعتراف کردنــد. این مقام انتظامی بیان 
کــرد: با اعتراف صریح متهمان به جرم ســرقت 
با هماهنگــی قضائی مخفیگاه هــای آنها مورد 
بازرســی قرار گرفت که در یکــی از مخفیگاه ها 
یک دســتگاه خودروی پژو ۲۰۶ مسروقه که برای 
سند نمره کردن مخفی کرده بودند، کشف شد. او 
افــزود: هر دو متهم با صدور قرار مجرمیت برای 
ادامه تحقیقات پلیسی در اختیار معاونت مبارزه 

با سرقت پلیس آگاهی قرار دارند.

رهایی کودک ۸ساله 
از چنگال آدم ربایان

کودک هشت ســاله زاهدانی پــس از ۱۰ روز  �
اســارت با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
آزاد  از چنگال آدم ربایان  سیستان و بلوچســتان، 
شــد. ســردار احمد طاهری جانشــین فرمانده 
انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان در تشریح 
جزئیات این خبر گفت: در تاریخ نهم مهر ســال 
جاری در پی ربوده شدن پسربچه ای هشت ساله 
در یکی از محلات شهرســتان زاهدان بلافاصله 
تیمــی از کارآگاهــان پلیس آگاهــی وارد عمل 
شــدند. وی گفت: در بررسی های به عمل آمده و 
در تحقیقات میدانی از شاهدان عینی، مشخص 
شــد سرنشــینان یک دســتگاه پژو ۴۰۵ با پلاک 
مخدوش این کــودک را که در حال بازی جلوی 
منزل شــان بوده، ربــوده و به ســرعت از محل 
متواری شــده اند. جانشــین فرمانــده انتظامی 
اســتان سیستان و بلوچســتان تصریــح کــرد: با 
توجه به حساســیت موضوع، بــه منظور حفظ 
جان این کودک، کارآگاهان پلیس آگاهی تلاش 
گســترده ای را برای رهایی او آغــاز و در نتیجه 
تحقیقــات تخصصی خود هویــت آدم ربایان را 
شناســایی کردند و مشــخص شــد متهمان به 
دلیل اختلافــات مالی با پدر کودک او را گروگان 
گرفته انــد. ســردار طاهری گفت: ســرانجام در 
پی اقدامات گســترده پلیــس، آدم ربایان عرصه 
را بر خود تنگ دیده و پس از گذشــت ۱۰ روز از 
آدم ربایی مجبور به آزادی این کودک در یکی از 
محلات حومه شهر زاهدان شدند. او خاطرنشان 
کــرد: با آزادی ایــن کودک تــلاش پلیس برای 
دســتگیری عامــلان آدم ربایی ادامه داشــت تا 
اینکه در نهایت با تلاش صورت گرفته مخفیگاه 
یکی از متهمان اصلی پرونده در یکی از محلات 
شهرســتان زاهدان شناســایی و متهــم در یک 
عملیات ضربتی دســتگیر و با تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی معرفی شد.

رخداد

خرید آرد با دلارهای جعلی
فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان شرقی از کشف  �

۲۴۷ قطعه اســکناس صــددلاری جعلــی به ارزش 
هفت میلیاردو ۹۰۰ میلیون ریال خبر داد. سردار حسین 
عبدی در تشــریح این خبر گفت: در پی وصول شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر کلاهبــرداری و تحویل ارز 
تقلبی، شناســایی و دســتگیری متهمان در دستور کار 
مأموران پلیــس آگاهی و امنیت عمومی شهرســتان 
بناب قــرار گرفــت. وی افزود: مأمــوران در تحقیقات 
اولیه متهمان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی 
آنها را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از 
آنان ۲۴۷ قطعه اســکناس صددلاری جعلی به ارزش 
هفت میلیاردو ۹۰۰ میلیون ریال کشف کردند. این مقام 
انتظامــی بیان کــرد: در بازجویی هــای تکمیلی، افراد 
دستگیرشده که به قصد تحویل ارز تقلبی در قبال خرید 
آرد به کارخانه آرد اطهر این شهرســتان مراجعه کرده 
بودند، اعتراف کردند. سردار عبدی با اشاره به اینکه در 
این راستا یک دستگاه سواری پراید توقیف شد، تصریح 
کرد: متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع 

قضائی شدند.

توصیه هایی برای پیشگیری 
از گازگرفتگی

یکی از خطراتی که با آغاز فصل ســرما، ســلامت  �
مــا را تهدیــد می کند، مســمومیت با گاز CO اســت 
و بــه همین خاطر آگاهی نســبت به علائــم این نوع 
مســمومیت و راه های جلوگیری از آن اهمیت بسزایی 
دارد. گاز مونوکســید کربن بی رنگ، بی بو، بسیار سمی 
و کشنده اســت و به همین خاطر از آن به عنوان قاتل 
خاموش نام برده می شــود. همه سوخت های فسیلی 
از جمله گاز شهری، هیزم، زغال و... در هنگام سوخت، 
گاز مونوکســید کربن تولید کرده که می تواند منجر به 
مســمومیت و مرگ شــود. بنابراین به هشدارهای زیر 

توجه کنید.
 به یاد داشته باشــید دودکش فاقد کلاهک ضدباد و 
غیراســتاندارد موجب برگشت گاز مونوکسید به داخل 

منزل می شود.
 لانه ســازی پرندگان، رویش گیاهان خزنده و گیاهان 
اطراف پشــت بام ممکن اســت موجب مسدودشدن 

مسیر دودکش شود.
 از اتصال وســایل گازســوز بــه دریچــه دودکش و 

چفت شدن زانوها اطمینان حاصل کنید.
 سردبودن قسمت فوقانی لوله های بخاری و وسایل 
گرمایشی نشانه عدم خروج گاز مونوکسید کربن است، 
در صورت مواجهه با چنین شــرایطی فــورا بخاری را 

خاموش کرده و برای رفع عیب اقدام کنید.
 تهویه و جریان کافی هوا در محل های سرپوشــیده، 
باعث پیشگیری از مسمومیت می شود، به همین خاطر 

نباید تمام منافذ منزل را ببندید.
 هیــچ گاه از زغال و کباب پــز، منقل یا گاز پیک نیک در 
محوطه هــای سرپوشــیده ای همچون خــودرو، چادر 

مسافرتی، درون منزل یا گاراژ استفاده نکنید.
 تنگی نفس، سرگیجه، تهوع، از دست دادن هوشیاری 
و ســردرد از مهم ترین علائم مسمومیت با مونوکسید 

کربن است.
 مونوکسید کربن وقتی به درستی می سوزد که شعله 

آبی رنگ باشد و شعله زرد نشانه خطر است.
هنگام برخــورد با فردی که دچار گازگرفتگی شــده 

چه کنیم؟
 خونسردی خود را حفظ کرده و به امنیت خود توجه 

کنید.
 در صــورت امکان مصــدوم را از محیط آلوده خارج 

کرده یا با بازکردن پنجره ها جریان هوا را بیشتر کنید.
 اطراف مصدوم را خلوت کرده و با ۱۱۵ تماس بگیرید.

شرق: خانواده پسری جوان که در حادثه رانندگی دچار 
مرگ مغزی شــده بود، اعضای بدن او را اهدا کردند و 
به چهار بیمار زندگی دوباره بخشیدند. عمل های پیوند 
قلب، کلیه ها و کبد جراحی های نجات بخشی بود که 
با موافقت خانواده پســر ۲۳ســاله انجام شد. اواسط 
مهرماه امســال بود که امیرمحمد عابدینی ۲۳ســاله 
وقتی به همــراه دایی خود از زنجان به ســمت ابهر 
در حرکت بودند دچار حادثه ای مرگ بار شــدند. دایی 
امیرمحمد بر اثر تصادف شدید روی تخت بیمارستان 
بستری شد اما سرنوشت پســر جوان به گونه ای دیگر 
رقم خورد و او در نهایت مرگ مغزی شد. مسعود پدر 
امیرمحمد ماجرا را این طور توضیح می دهد: پسردایی 
امیرمحمد بیمار شده بود و او را در بیمارستان زنجان 
بستری کرده بودند. پنجشنبه شب پسرم به همراه دایی 
خود از ابهر راهی زنجان شدند تا به بیمارستان بروند. 
صبح روز جمعه بود که همسرم چند بار با تلفن همراه 
امیرمحمد تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکردیم. 
نگران شــده بودیم. به همین خاطر همســرم با تلفن 
همراه بــرادرش تماس گرفت. مرد غریبه ای گوشــی 
برادر همسرم را پاســخ داد و خودش را مأمور پلیس 
معرفی کرد. او گفت خودروی سمندی که امیرمحمد 

و دایی اش سرنشــین آن بودند 
در منطقه خرمدره دچار حادثه 
شــده و هــر دو نفرشــان را به 
بیمارســتان آیت االله موســوی 
زنجــان منتقل کرده انــد.  پدر 
ادامــه اضافه  امیرمحمــد در 
کرد: با شــنیدن این خبر متوجه 
بی دلیل  دلشــوره مان  شــدیم 
نبود. بلافاصله از ابهر به سمت 
زنجان حرکت کردیم. وقتی به 
و جویای  رســیدیم  بیمارستان 
حــال امیرمحمــد و دایی اش 
همه  گفتند  پزشــکان  شــدیم 
تلاش خــود را کرده انــد تا هر 
دو نفرشــان سلامتی خود را به 

دســت بیاورند. خوشــبختانه حال برادر همسرم بهتر 
بود اما امیرمحمد وضعیت خوبی نداشــت. به گفته 
پزشــکان ضربه شدیدی به سر پســرم وارد شده بود و 
فقط باید دعا می کردیم خدا او را دوباره به ما برگرداند.

روزهای  انتظار
چند روز از بستری شــدن امیرمحمــد و دایی او در 

بیمارســتان می گذشــت. همه 
دســت به دعا برداشته بودند تا 
آن دو سلامتی شان را به دست 
آورنــد؛ اما دســت سرنوشــت 
پایان  ۲۳ساله  امیرمحمد  برای 
دیگری را نوشــته بود. مسعود 
پــدر امیرمحمــد می گویــد: با 
اینکــه امیــدوار بودیم پســرم 
دوباره خوب شــود اما چند روز 
بعد پزشــکان گفتند هوشیاری 
او بســیار پاییــن اســت و اگــر 
دستگاه ها را از او جدا کنند زنده 
نمی ماند. همــان موقع بود که 
پیشــنهاد دادند تا اعضای بدن 
پســرم را اهدا کنیم. وی ادامه 
می دهد: امیرمحمد فرزند بزرگم بود و مهندس شــده 
بــود. من و مــادرش آرزوهای زیادی بــرای فرزندمان 
داشتیم اما حالا پزشــکان می گفتند او دیگر به زندگی 
بازنمی گــردد و می توانیم اعضای بدنش را اهدا کنیم. 
تصمیم بسیار سختی بود اما وقتی با خودم کنار آمدم 
گفتم پســرم یک هدیه از طرف خدا بــوده. یک روز او 

را به ما داده و یــک روز هم به بهانه اینکه چند بیمار 
نیازمند قرار اســت فرصت تــازه ای برای ادامه زندگی 

پیدا کنند، او را از ما گرفته است.
آخرین  دیدار  با فرزند

پدر امیرمحمد می گوید: ماجــرای اهدای عضو را 
با همســرم در میان گذاشــتم و درنهایت وقتی او هم 
راضی شــد برگه رضایت نامه را امضــا کردیم. وقتی 
قرار بود دســتگاه ها را از پسرم جدا کنند نگاهی به او 
انداختم و گفتم پســرم آن دنیا شفاعت ما را هم بکن 

و دستمان را بگیر.
نجات جان ۴ بیمار

پس از موافقت اعضای خانواده امیرمحمد، چهار 
بیمار که به پیوند عضو نیاز داشــتند و روزهای سختی 
را پشت سر می گذاشتند، بار دیگر به زندگی بازگشتند. 
دکتر ســاناز دهقانی رئیس واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی بیمارستان سینا دراین باره می گوید: با رضایت 
پدر و مادر امیرمحمد، هماهنگی های لازم برای انتقال 
بیمار با آمبولانس ویژه از بیمارستان آیت االله موسوی 
زنجان به بیمارستان سینا انجام و با انتقال بیمار مرگ 
مغزی به اتاق عمل و تلاش تیم پزشــکی کبد، قلب و 

کلیه های او به بیماران نیازمند اهدا شد.

شرق: مردی که متهم است همسرش را خفه کرده و به قتل رسانده، با طرح 
ادعای جدیــد در دادگاه پرونده را با چالش مواجه کرد. به گزارش خبرنگار 
ما، پاییز ســال گذشــته مردی با مأموران پلیس تماس گرفت و مدعی شد 
همســرش فوت کرده است. این مرد ادعا کرد نمی داند چه اتفاقی افتاده و 
همســرش در خانه فوت کرده است. زمانی که مأموران به منزل او رفتند و 
جسد را به پزشــکی قانونی منتقل کردند، مرد جوان را مورد بازجویی قرار 
دادند. او گفت: ما خواب بودیم. من نیمه شــب بیدار شدم و دیدم همسرم 
فوت کرده اســت. او بیماری زمینه ای داشــت. این در حالی بود که پزشکی 
قانونی اعلام کرد علت مرگ فشــار بر عناصر حیاتی گردن و خفگی است. 
به این ترتیب مشخص شد زن جوان که ترانه نام دارد به قتل رسیده و مرگ 
او طبیعی نبوده اســت. به همین دلیل پرونده دوباره به جریان افتاد و پوریا 
مورد بازجویی قرار گرفت. مرد جوان این بار لب به اعتراف گشــود و گفت: 
من و همســرم با هم اختلاف داشتیم و به خاطر این اختلاف بود که من او 
را به قتل رســاندم. ما آن شــب دعوا کردیم. پرونده با صدور کیفرخواست 
برای رســیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم 
پای میز محاکمه رفت. در ابتدای جلسه رسیدگی کیفرخواست علیه متهم 
خوانده شد و سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم 
قصاص شــدند. پدر و مادر مقتول از طرف نوه کوچک شان هم درخواست 
قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رســید، او اتهام قتل را رد کرد و گفت: 
من و همســرم با هم اختلاف داشتیم و من این را انکار نمی کنم. بارها شده 

بود که من و همســرم با هم دعوا کرده بودیم. مدتی بود که بچه دار شــده 
بودیم و با وجود داشــتن فرزند هم اختلاف مان باقی بود اما به خاطر بچه 
با هم مهربان تر بودیم و تنش بین ما کمتر شــده بود تا اینکه شــب حادثه 
من داشــتم با همسرم شــوخی می کردم که یکباره او حالش بد شد و دیگر 
تلاش من بــرای اینکه بتوانم کمکش کنم فایده ای نداشــت. متهم گفت: 
من داشــتم با همســرم شــوخی می کردم و با هم می خندیدیم. شالش را 
دور گردنش پیچیدم که یک دفعه او روی زمین افتاد و دیگر نفس نکشــید. 
متهم گفت: ســعی کردم دوباره نفســش برگردد ولی برنگشت و هر کاری 
کردم نفس نکشید. من قصد کشــتن همسرم را نداشتم. قضات خطاب به 
متهم گفتند: اینکه شال را عادی دور گردن کسی بپیچی جانش را نمی گیرد؛ 
براســاس گزارش پزشکی قانونی مرگ به دلیل خفگی بوده است و خفگی 
نیز زمانی ایجاد می شــود که فشــار زیاد باشد بنابراین تو به گلوی همسرت 
فشــار آوردی. متهم گفت: همســر من بیماری زمینه ای داشــت و من فکر 
نمی کــردم اینکه من شــال را دور گردنش بیندازم و بکشــم باعث مرگش 
شود. من فکر می کنم بیماری اش در مرگ او تأثیر داشته است. من قبلا هم 
گفتم با همسرم اختلاف داشــتم و این موضوع را انکار نمی کنم اما آن روز 
ما دعوا نمی کردیم و رابطه خوبی با هم داشتیم. من زنم را دوست داشتم. 
او مادر بچه ام بود و من نمی خواستم او را ترک کنم یا بکشم. اگر تا این حد 
از او بدم می آمد که دســت به قتل او بزنم اصلا از او بچه دار نمی شــدم و 
جدا می شــدیم. درحالی که ما بچه داشتیم و بعد از اینکه بچه به دنیا آمد 

زندگی ما بهتر شد. وقتی مأموران به خانه ما آمدند دیدند که وضعیت جسد 
چطور بود. شال دور گردن او نبود. من هر کاری برای کمک به همسرم کردم. 
متهم در پاسخ به این سؤال که چرا در ابتدا مدعی شده به خاطر درگیری با 
همسرش عصبانی شــده و او را خفه کرده است، گفت: من در اداره پلیس 
گفتم داشتم با همسرم شوخی می کردم اما کسی حرفم را قبول نکرد. آنها 
باور نکردند که من شوخی شوخی باعث مرگ همسرم شدم و فکر می کردند 
دروغ می گویم؛ به همین خاطر مجبور شدم بگویم به خاطر درگیری این کار را 
کردم. بعد از گفته های متهم وکیل مدافع او در جایگاه قرار گرفت. او گفت: 
موکل من به عمد مرتکب قتل نشــده و فشــاری که بر عناصر حیاتی گردن 
وارد شــده هم فشار زیادی نبوده است. پزشکی قانونی نیز تأیید کرده است 
که انسداد مجاری تنفسی اتفاق افتاده و نفس قطع شده است. اما نسبت به 
اینکه بیماری مقتول چقدر در مرگ نقش داشته صحبتی نشده است. من به 
عنوان وکیل مدافع متهم درخواست دارم در این خصوص تحقیقات انجام 
شود تا مشخص شود دقیقا چه اتفاقی افتاده است. ضمن اینکه گفته های 
موکل من با معاینه پزشــکی قانونی و تن پیمایی که اتفاق افتاده همخوانی 
دارد و هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن مقتول دیده نشــده است. به این 
ترتیب قضات وارد شــور شــدند و پرونده را برای بررسی مجدد به دادسرا 
بازگرداندند تا یک بار دیگر تحقیقات درخصوص اینکه مقتول دقیقا به چه 
دلیل جانش را از دســت داده و آیا ادعای متهم درخصوص اینکه در حال 

شوخی با مقتول بوده و مرگ اتفاقی است، صحت دارد یا نه.

شرق: مردی که با دســتبرد به یک گلخانه حدود صد 
میلیون تومان گل سرقت کرده بود، به دام افتاد.

به گزارش خبرنگار ما، بیست ویکم مرداد پرونده ای 
با موضوع سرقت گل های زینتی و گران قیمت به ارزش 
تقریبی یک میلیارد ریال از گلخانه ای واقع در ولنجک 

به پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
کارآگاهان با دریافت پرونده برای شناسایی سارقان 
دســت به کار شــدند. در همان بدو شــروع تحقیقات 
مجددا شــاکی بــه پلیس آگاهــی مراجعــه و اعلام 
کــرد ســارق در چند مرحلــه از گلخانه اش ســرقت 
کرده اســت. با حضــور کارآگاهان در محل ســرقت و 
تحقیقــات میدانی، کارآگاهان موفق شــدند شــماره 
پلاک خودرویی را که ســارق از آن اســتفاده کرده بود، 

به  دست بیاورند.
با تلاش کارآگاهان هویت ســارق به نام امیر فاش 
شــد و با هماهنگی قضائی متهم در محل سکونتش 

در حوالی ســعادت آباد در یک اقدام ضربتی دســتگیر 
و در بازرســی از محل سکونتش حدود صد گلدان گل 
طبیعی و زینتی گران قیمت کشف و با هماهنگی های 

قضائی تحویل مال باخته شد.
امیــر پــس از انتقــال بــه پلیــس آگاهــی تحت 
بازجویــی قرار گرفــت و با اعتراف بــه جرمش گفت 
بیشــتر گل های سرقتی را به شــخصی به اسم داوود 

فروخته است.
سرهنگ کارآگاه سیدعلی شریفی، رئیس پایگاه یکم 
پلیــس آگاهی تهران، درباره ایــن پرونده گفت: در گام 
بعدی از تحقیقات پلیسی، با شناسایی مخفیگاه داوود، 
او نیز در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی از گلدان های 
ســرقتی نیز از مغازه او کشف شــد و درنهایت پس از 
تحقیقات تکمیلی پرونده متهمان به دادیاری دادسرای 
ناحیه یک تهران معرفــی و هر دو متهم با صدور قرار 

تأمین روانه زندان شدند.

شــرق: یکی از متهمان زورگیری های سریالی از شهروندان 
دســتگیر شــد و همدســتش را به پلیس معرفی کرد. به 
گزارش خبرنگار ما شهریور سال جاری پرونده ای با موضوع 
زورگیری در دادســرای ناحیه ۱۵ تهران تشکیل و به دستور 
بازپرس دادسرا برای رســیدگی تخصصی به پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی ارجاع داده شــد. محتویــات پرونده حکایت 
از آن داشــت که شاکی ۳۵ساله ســاکن محله تهرانپارس 
زمانی که پشت چراغ قرمز ایســتاده بود، راننده و سرنشین 
یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ سفید یکباره جلوی او متوقف 
و به شــاکی حمله ور شــدند و با ضرب و جرح قصد سرقت 
گوشــی و گردنبند وی را داشــتند که بــا مقاومت و کمک 
شهروندان در اجرای نقشه ســرقت ناکام ماندند و از محل 

گریختند.
درحالی کــه تحقیقات در این زمینه ادامه داشــت چند 
پرونده مشابه دیگر نیز به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع 
داده شــد و کارآگاهان با توجه به وجوه مشــترک پرونده ها، 

به طور تخصصی موضوع را بررســی کردند. کارآگاهان در 
گام اول تحقیقــات راهی محل های وقوع جرم شــدند و در 
بازدید از صحنه های سرقت توانســتند مالک خودروی پژو 
به نام کمال را شناســایی کنند. با شناسایی مالک خودرو و 
صدور دستور دستگیری وی توســط بازپرس پرونده، کمال 
در مخفیگاهــش در حوالی خیابان آزادی بازداشــت شــد 
و در همان بدو دســتگیری اعلام کرد خودرواش در اختیار 
شــخصی به نام ســیامک است. ســیامک با ســرنخ های 
به دســت آمده در محله دارآباد تهران دســتگیر و به پایگاه 
چهــارم پلیس آگاهی منتقل شــد. متهم پــس از مواجهه 
حضوری با شــاکی لب به اعتراف گشــود و اعــلام کرد: به 
همراه یکی از دوســتانم به نام اشکان ســرقت ها را انجام 
داده ایم. سرهنگ کارآگاه مســعود برجی، سرپرست پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی پایتخت با اشــاره به اینکه دستگیری 
متهم دوم پرونده در دســتور کار قــرار دارد، گفت : متهم با 

صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

زندگی دوباره برای ۴ بیمار با اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی
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